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 ١٠درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) ابأَو هإِن دبالْع ممانَ نِعلَيس دداونا لبهو ٣٠و) الْجِياد ناتافالص يشبِالْع هلَيع رِضفَقالَ ٣١) إِذْ ع ( تببي أَحإِن

) و لَقَد فَتنا ٣٣) ردوها علَي فَطَفق مسحاً بِالسوقِ و الْأَعناقِ (٣٢عن ذكْرِ ربي حتي توارت بِالْحجابِ ( حب الْخيرِ

 مانَ ولَيليسنا عأَلْقَي ) أَناب داً ثُمسج هيسلي )٣٤كُر راغْف بلي قالَ ر به غي وبنلْكاً لا يم  تأَن كدي إِنعب نم دأَحل

) ابه٣٥الْو(﴾  

 تبيين اهداف نقل قصص انبيا در قرآن

 فرمايند تا در مقـام اجـرا   كر ميليهم السلام) را ذبعد از بيان اصول و عناصر اولي توحيد, قصص بعضي از انبيا(ع

هاي اسـلامي و بـراي وجـود    اي باشند براي تحقّق پيام انبياي الهي و رهبران الهي و هشداري باشد براي امتنمونه

و د . بعد از نام بردن شش پيغمبر از انبياي قبلي, دستور دادلگرمي باشد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

بعد از جريان داود, قصه سليمان(سـلام االله عليـه) را نقـل    و  ١﴾ما يقُولُونَ و اذْكُر عبدنا داود اصبِر علي﴿فرمود: 

هـا  برابر اين قصـه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كند كه وجود مبارك پيغمبرها را براي اين نقل مياين قصه ؛كندمي

نه اقتـدا  است، تدا به هدايت الهي است كه نصيب انبيا شده قهايش را پيش ببرد و اين انامهصابر و بردبار باشد و بر

و مانند آن بعد از نام بردن بخشـي از انبيـا(عليهم السـلام) فرمـود:      »انعام«هاي سوره لذا در بخش ؛به انبياي قبلي

                                                
  .١٧. سوره ص, آيه١
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﴿هداقْت مداهان سيره, مقتداي توي پيامبر هـم  اين انبيا آموخت هماي كه خدا به يعني سيره ؛»فبهم اقتده«نه  ١﴾فَبِه

  شود اقتدا كن.به هدايت الهي كه نصيب اينها شد و نصيب تو هم مي ،به اينها اقتدا نكن ؛ستا

  ندارد؟ »ما خلق االله«اين منافات با  :پرسش

اقتدا به  ،يامبر نيستدر مقام اجراي عملي و اين هم اقتدا به يك پ نهآن در مقام روحانيت است چون نه, پاسخ: 

  .﴾فَبِهداهم اقْتده﴿فرمود: » فبهم اقتده«هدايت الهي است نفرمود: 

تتريه و تقـديس و تكـريم آن    آن كند كه اولاي را نقل ميبراي بيان اين نه پيامبر قصهدر جريان حضرت داود 

تقديس است فرمود:  آن اولکه است  طوردر جريان حضرت سليمان هم همين ؛چنين استاينهم  آن آخر وپيامبر 

﴿ابأَو هإِن دبالْع ملْفي﴿فرمايد: مي آن بعد در آخرو  ﴾نِعنا لَزدنع إِنَّ لَه آبٍ وم نسح ها محفـوف  اين قصه ٢،﴾و

 قصه بايـد  يعني ؛شود كه آنچه در وسط قرار گرفتاست از دو طرف به تقديس و تتريه و اكرام و تجليل, معلوم مي

  طرزي معنا شود كه با قداست اين ذوات مقدس سازگار باشد.

 عدم منافات وقوع امور خارجي در جريان آدم(عليه السلام) با اصل آن بر تمثّل

تحمـل   لفـظ جا كـه  تا آن ،مستحضريد اينها خلاف ظاهر استاست كه  »تمثّل«و  »تمثيل«مطلب ديگر در جريان 

در جريان  مثلاًشود.حل مي »تمثيل«يا با  »تمثّل«ل ندارد بر جا كه لفظ تحمآن تا وشود دارد بر خود ظاهر حمل مي

حمـل  » تمثّـل «اصل جريان بر كه بر اين هيچ منافات ندارد آن واقعيت خارجيبا حضرت آدم اموري اتفاق افتاد كه 

 ـ ديگري را  ،يكي کهدر خارج واقع شد که نظير جريان قصه هابيل و قابيل  ؛شود رابي را كشت و خداي سـبحان غُ

كه  ٣﴾فَبعثَ اللَّه غُراباً يبحثُ في الْأَرضِ﴿برانگيخت تا به اين بشر اولي بفهماند كه چگونه جنازه را بايد دفن كرد 

طـوري كـه   شناسي حسي و تجربي را بـراي اولـين بـار خـداي سـبحان بـه بشـر آموخـت. همـان         اين راه معرفت

شناسي كه حس و تجربه حسي است را هم قرآن طرح كف معرفت ،رتر را هم قرآن مطرح كردهاي بشناسيمعرفت
                                                

  .٩٠م, آيه. سوره انعا١
  .٤٤. سوره ص, آيه٢
  .٣١. سوره مائده, آيه٣
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اينها در خـارج اتفـاق    ؛ابيل بفهماند كه چگونه اين جسد را دفن كندقبراي بشر اولي غرابي را فرستاد تا به و كرد 

امـا   ،اتفـاق بيفتـد  تواند میدر خارج  ينچون انيست  »تمثّل«يا  »تمثيل«اين دليل بر  »ءاسما«يا جريان تعليم  .افتاد

چون امري در كار  ،بودند و شيطان رفت اينها را ي كرد و وسوسه كردبخش ثمر »اشجار«همه  کهاينكه شتي بود 

 نـه امـر   . پسل كند نيستلفظي كه بتواند اين معاني را تحم، هنوز شريعتي مطرح نبود ،اي در كار نيستي ،نيست

بگوييم ارشـاد   ؛خلاف است ،بگوييم مستحب است ؛خلاف است ،اگر بگوييم وجوب است و است امر تشريعي آن

خلاف  ،مولوي است ؛خلاف است ،تتريهي است ؛خلاف است ،است يي تحريماش بگوييم ي ؛خلاف است ،است

دم بسته است آوقتي دست و پاي  ،ندهست در فضاي شريعت الفاظ اصلاً همه اين ؛خلاف است ،ترك اولاست ؛است

و اينـها مطـرح    »تمثيـل «و  »تمثّـل «آن وقت مسـئله   ،را معنا كند مانند آنو  ١﴾لا تقْربا هذه الشجرةَ﴿تواند و نمي

بسيار  اآ لفظي بيان ،مانند آنشت و به ولي اين شت و ورود  ؛تواند در خارج باشدبنابراين تعليم مي .شودمي

  سخت است.

 ان و مكان در حمل جريان آدم بر تمثّلعدم نياز به زم

طلبد تا ما بگـوييم انسـاني كـه وارد    اين فرصت نمي ،نه زمينيو نه زماني است  »تمثّل«مطلب بعدي آن است كه 

زمـان   »تمثّـل «آن  ، چونتواند بدون شريعت باشدست حتماً شريعت دارد و مدتي را نميامخلوق و زمين شده است 

شـريعت  طور نيست كه اينـها مـدتي بي  ايناست، زمينه است و مقدمه براي شريعت  »تمثّل« گذشته از اينو برد نمي

مطرح نيسـت و اگـر جريـان     مانند آنتاريخ و زمان و زمين و  »تمثّل«در جريان است. بعد شريعت آمده  و بودند

ت بايد كاملاً بررسي اين روايا ٣كوه صفا و مروه است يا ٢در سرانديب هندهبوط وجود مبارك حضرت آدم و حوا 

اگر مـا قبـول كـرديم كـه      .تر ديگر حجت نيستچون از اين پايين ،دنشو ثبحهاي فقهي در حد بحثلااقل  ،شود

هم در كار نيست  یدي است و اثر عملي هم ندارد و تعبرواياتي كه مربوط به اصول است و مربوط به مسائل علم
                                                

  .١٩؛ سوره اعراف, آيه٣٥. سوره بقره, آيه١
  .»سقَطَ فيه آدم من السماءِ واد يقَالُ لَه سرانديبو سأَلَه عن أَكْرمِ واد علَى وجه الْأَرضِ فَقَالَ «؛ ٥٩٥، ص٢. علل الشرايع، ج٢
  .»لَی الْأَرضِ فَأُهبِطَ آدم علَی الصفَا و أُهبِطَت حواءُ علَی الْمروةإِنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما أَصاب آدم و زوجته الْحنطَةَ أَخرجهما من الْجنة و أَهبطَهما إِ«؛ ١٩٠، ص٤افی(ط ـ اسلامی)، ج. الک٣
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اما اگر گفتيم  ،نه حجت باشد لااقل بايد در حد روايت فقهي باشداگر روايت در آن زمي ،و يك پژوهش علمي است

ايـن  انسان به  ،شودعلم هم كه با خبر واحد حاصل نميو تعبد كه نيست  ،مسئله علمي است روايت اثري نداردکه 

اگـر   ،يسـت ترتيب اثر عملي هم كه ن ،شودپيدا نمي در حالی که علم ،كندكند يعني چه؟ يعني علم پيدا عمل  روايت

حداقل اين اسـت كـه    لکن ،كندولي گمان كه با مسائل علمي پيشرفت نمي ؛بله گمان هست ،بخواهد مظنه پيدا شود

بـراي   »تمثّل« مسئله صفا و مروه را حل كند. ,حل كندسرانديب را اين در حد روايات معتبر باشد كه بتواند مسئله 

ست لفظ بر ه ایجا كه چارهآندر وگرنه  ،شودل ميحمبر آن باشيم اي نداشته هيچ چارهما جايي است كه بالأخره 

  شود.حمل مي خود ظاهر

 ـوا طُا اهبِلنقُ﴿؛ ولی آوردبايد ضمير مفرد ميبود برای حضرت آدم که شت برزخی  ببخشيد! آن :پرسش ها من

آمده است ١﴾ميعاًج.  

بـه   .بـود  »كثـرت «حضرت آدم مخاطـب ايـن    شد و »متمثّل«براي حضرت آدم  »رتثك«اين  بله, چونپاسخ: 

دو, مواظب بـاش كـه شـيطان     ﴾لا تقْربا هذه الشجرةَ﴿يك,  ٢﴾زوجك الْجنةَاسكُن أَنت و ﴿ حضرت آدم فرمود:

﴿جِكوزل و لَك ودبِ﴿آن حادثه پيش آمد فرمود: بعد وقتي  و فرمود حضرت آدمبه را اين مجموعه سه,  ٣﴾عطُوااه 

ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا﴿فرمود: گويد, ولي درباره جمع سخن مي ؛ستاوجود مبارك حضرت آدم  ،مخاطب ٤﴾باه﴾ 

بنابراين آن مسئله تعليم  ٥.﴾فَإِما يأْتينكُم مني هدي﴿از اين مترلت پايين بياييد  ﴾بعضكُم لبعضٍ عدو﴿براي اينكه 

  مسئله هابيل و قابيل كه يقيناً در خارج بود.  ؛ ولیدر خارج باشد» تمثّل«بدون تواند اينها ميمانند و 

                                                
  .٣٨آيه. سوره بقره,  ١
  .١٩؛ سوره اعراف, آيه٣٥. سوره بقره, آيه٢
  .١١٧. سوره طه, آيه٣
  .٢٤؛ سوره اعراف, آيه٣٦. سوره بقره, آيه٤
  .١٢٣؛ سوره طه, آيه٣٨. سوره بقره, آيه٥
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 امكان دخالت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در تقديم و تأخير نگارش آيات قرآن

آن, تأخير و حالا ترتيب نگارش قراست؛ خود اين قرآن كريم اين را در سه بخش مطرح كرده  ،در جريان تحدي

وگرنـه   ،چگونه دستور داد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تقديم آيات اينها مربوط است به اينكه وجود مبارك پيغمبر

اگر تحدي بـه  سه مرحله است, يك نظم طبيعي بين اين که شود معلوم مي ،اين سه مرحله تصويب شداگر تحدي در 

مثـل ايـن    کتـابی  ١؛﴾فَلْيأْتوا بِحديث مثْلـه ﴿ارند اين قرآن كلام خداست كلّ قرآن شد كه فرمود اگر اينها ترديد د

فَأْتوا بِعشـرِ  ﴿ اسـت  »مفترات«و  »فريه«گوييد كه اينها ميو بخش بعدي فرمود اگر شما ترديد داريد در  و بياورند

ياترفْتم هثْلرٍ موي ميكه به ده سوره هم اين افترا را ببنديد شما  ٢؛﴾سوا ﴿هاي بعدي فرمود: در بخش .كندتحدفَأْت

هثْلم نم ةوريك,  ٣﴾بِس﴿هثْلم ةوروا بِسی به دو, اينها  ٤﴾فَأْتدهد كه اين نظم طبيعي نشان مي ؛يك سوره استتحد

حالا در تقـديم   .تبه يك سوره مرحله ثالثه اسو مرحله ثانيه است مرحله اُولاست, به ده سوره تحدي به كلّ قرآن 

  .است یدستور حضرت چگونه نگارش داد مطلب ديگر بهتدوين و و تأخير 

 هاي گذشتهنسل كنوني بشر فرزندان آدم و حوا و انقراض نسل

  بود... . خدا حضرت آدم اولين بشرها در صورتی است که اين حرف :پرسش

 آمدنـد و رفتنـد و مـا در هشـتمين عـالم      آدمار ظاهر روايت هم اين است كه هز از اين نسل اولين است.پاسخ: 

ايـن   »ألـف «در بـاب  ـ  »ألف« تاايشان از يك شروع كرده  ـ (رضوان االله عليه)مرحوم صدوق خصالدر  ،يمهست

تـاريخ  و رفتنـد.  آمدند  آدمناظر به كثرت باشد ممكن است هزارها  »ألف«اگر اين  ،روايت هست كه هزار آدم بود

مـا مـثلاً   سـال  يا دو ميليارد يا ده ميليـارد  اگر گفتند يك ميليارد  ،است التواريخناسخه در عالَم هم همان نيست ك

در كتاب شـريف   (رضوان االله عليه)مرحوم صدوق »ألف«باب در  .علامت حيات داشتيم اين هيچ استبعادي ندارد

                                                
  .٣٤. سوره طور, آيه١
  .١٣. سوره هود, آيه٢
  .٢٣. سوره بقره, آيه٣
  .٣٨. سوره يونس, آيه٤



 

  ١٧ از   ٦شماره صفحه:   / ١٠ه ص جلسه تفسير سور

نسـل فعلـي    و آا منقرض شـدند بالأخره  ١آدم آمدند و رفتند, »ألف«كند كه از امام(عليه السلام) نقل مي خصال

حالا اين نسل فعلي هـم بـا ظهـور حضـرت      ؛اين نسل فعلي است ،آدم و حواست ازطبق بيان نوراني قرآن كريم 

 ما ،نه گذشته قابل حذف و اضافه استو شدني است نه فيض خدا تمام ؛آيديك نسل ديگري ميو شود منقرض مي

أَ ﴿هـا گفتنـد:   اينكه فرشـته  ؛هر كه بود و هر چه بود آا منقرض شدنديم و همين مقطع خاص, بنابراين قبلاً هست

 ،كردندهاي قبل در زمين همين كارها را ميانسان کهبه اين مناسب بود  ٢﴾تجعلُ فيها من يفْسِد فيها و يسفك الدماءَ

 ٣،﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿ود: فرمايد از اينكه خداي سبحان فرممي (رضوان االله عليه)گرچه سيدناالاستاد

ها گفتند چـون بشـرهاي   ولي برخي ٤؛استنباط كردند كه اين خونريز است و مفسدموجود ها از زميني بودن فرشته

 ـ ﴿ها گفتند: لذا فرشته ؛قبلي روي زمين بودند و همين كار را كردند  ﴾دماءَأَ تجعلُ فيها من يفْسِد فيها و يسـفك ال

   غرض اين است كه آا اگر بودند منقرض شدند.

 عدم اختصاص تحدي قرآن بر عرب زبانان و علّت آن

  هاست؟آيا تحدی قرآن برای عرب زبان :پرسش

بـا   .زبـان نيسـتند  كه عرب هاجن و انستمام  ،تحدي كرد »اسراء«نه, براي اينكه جن و انس را در سوره پاسخ: 

دهـد كـه   كوچه جهان غيب را به ياد انبيا مـي قرآن طرزي كوچه و پس اخبار غيبيه قرآن, و نمعارف قرآتوجه به 

الآن ممكن است كسي كه اهل قم است بـه يـك شـخص     ؟تواند مثل اين حرف بزندچه كسي مي ،عقل متحير است

 ـ اين امر عادي است كه فلان خيابان ايـن و را بدهد  هاكوچهديگري آدرس كوچه و پس ت, فـلان كـوي   طـور اس

مثل يـك روسـتاي   يات با جزئهندسه عالم را نقشه و اما ذات اقدس الهي  ،طور استطور است, فلان برزن ايناين

أَهـلِ   مـا كُنـت ثاوِيـاً في   ﴿فرمايـد:  مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به وجود مبارك پيغمبر ؛كندترسيم مي كوچك

                                                
  .»أَنت في آخرِ تلْك الْعوالمِ و أُولَئك الْآدميين آدمٍ أَلْف ه لَقَد خلَق اللَّه تبارك و تعالَی أَلْف أَلْف عالَمٍ و أَلْفو اللَّ«؛ ٦٥٢، ص٢. الخصال، ج١
  .٣٠. سوره بقره, آيه٢
  .٣٠. سوره بقره, آيه٣
 .١١٥، ص١. تفسير الميزان، ج٤



 

  ١٧ از   ٧شماره صفحه:   / ١٠ه ص جلسه تفسير سور

نيدبِجانِبِ الطُّورِ﴿ ،ولي قصه از اين قبيل است ؛تو در جريان مدين نبودي ١﴾م تولي قصه از اين قبيل  ٢؛﴾ما كُن

قصه موسي و طور موسي,  .ولي قصه از اين قبيل است ٣؛﴾ما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿است, 

آورد مثـل اينكـه   جهان غيب را طرزي به ياد پيغمبر مي هايكوچهقصه عيسي و مادر عيسي كلّ اين كوچه و پس

جن و انس جمع  ؟اين حرف چه كسي است .عقل از اين كار حيران است ،كندمي لوممعانسان يك روستايي را دارد 

 زبـان عـرب  آـا  مگـر همـه   ،شوندجن جمع چه  وفرمود چه انس  ؛تنها عبري و عربي نيست ،توانندنمي همشوند 

قصه از اين قبيل ولي  ؛فرمايد تو در آن صحنه نبوديمي ،عالم را خداي سبحان براي پيغمبر ترسيم كرد كلّ !؟ندهست

 چـنين حضرت مـريم نبـودي    زماناست, تو در  چنيننبودي  »طور«ين است, تو در چناست, تو در مدين نبودي 

هشـتاد  آن ممكن بود ديگر اگر ينكه براي ا ،همه اينها كنار رفتند ؟!طور حرف زدن مگر مقدور كسي استاين .است

و است  نويسیقبل از تاريخ ها برایاين جريان .واقعاً عقل متحير است ،انداختندراه نميبه ها را و خونريزيجنگ 

از آدم گرفته تا زمـان خـود حضـرت     کوچکكلّ زمان و زمين را مثل يك روستاي  ،هم كه در كار نيست یتاريخ

خيلـي از  و چهارجا سجده واجب دارد منتها  ،خيلي از جاها سجده دارددر اين كتاب  .كندمي مهندسیقرآن دارد 

  است.اعجاز همين  عظمت كنيم برايدر برابر اين آيات سجده مي ،مستحب استدر آن جاها سجده 

 هبه خاص بودن سليمان بر داود(عليه السلام)

انبيـايي كـه   قـبلاً هـم   و ٴ ماسـت  »هبه«سليمان اين که سليمان داديم  ، ما به داودها اتفاق افتادفرمود اين صحنه

وجـود   اسـت,  »هبةاالله«هارون است كه به زكريا داده شد,  »اللههبةا«وجود مبارك يحيي  هستند بيان شد؛» هبةاالله«

است, وجـود مبـارك عيسـي بلاواسـطه      »هبةاالله«هستند, وجود مبارك سليمان  »هبةاالله«مبارك اسحاق و يعقوب 

                                                
  .٤٥. سوره قصص, آيه١
  .٤٦سوره قصص, آيه. ٢
  .٤٤. سوره آل عمران, آيه٣



 

  ١٧ از   ٨شماره صفحه:   / ١٠ه ص جلسه تفسير سور

 ـ     »هبةاالله«فرمود هم جا اينو در  ١﴾لأَهب لَك غُلاَماً زكياً﴿ست كه ا »هبةاالله« ون اسـت و عبـد خـوبي اسـت، چ

  بودن اوست. »اواب«علت خوبي اين بندهٴ خدا همان و است  »اواب«

  ٢؟﴾...شاءُمن يل بهي﴿ فرمايد:میفرماييد پس چرا می» هبةاالله«استاد ببخشيد! آنچه درباره  :پرسش

مثـل اينكـه    ؛هبهٴ عامه است نه هبه خاص وهاي الهي هبهٴ خداست كلّ نعمت .آن ديگر فرزند دادن استاسخ: پ

علم خـاص   ٤﴾و علَّمك ما لَم تكُن تعلَم﴿اما  ،اينها علوم عامه است ٣﴾علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴿خداي سبحان 

ٴ الهـي  »هبـه «عقيم كردن هـم   .مواهب الهي هبهٴ الهي است ؛طور استلهي همينا »هبه«و آا علم عام است  ،است

، الهي است »هبه«هم جزء  »عقم«اين  ،كندجا كه مصلحت نيست عقيم ميآن ٥؛﴾و يجعلُ من يشاءُ عقيماً﴿است 

  داند مصلحت چيست.نميکه انسان  چون

 ذكرلزوم توجه به نزاهت سليمان از نقصِ در تأخير 

﴿الْجِياد ناتافالص يشبِالْع هلَيع رِضهـای  اسبفرمود اين صحنه را به ياد بياور كه در غروب يك روز  ؛﴾إِذْ ع

چون وجود مبارك سليمان حكومتي داشت, سلطنتي داشت نيروي زرهي آن روز همـين  رزمی بر تو عرضه شدند، 

هـا و  وجود مبارك سـليمان سـان ببينـد و اينـها خيـل     تا ند هدبن ها را آوردند ساهاي رزمي بودند اين اسباسب

و ماننـد  تيزروي داشـتند  ساكن و آرام بودند و در موقع رفتن, سرعت داشتند  ،و منظّمي بودند »صافن«هاي اسب

گفتند تضمين  ﴾حببتأَ﴿اين درباره  ،﴾إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي﴿بعد وجود مبارك سليمان گفت:  آن،

آيـه سـه سـوره     ،دهنـد ها دنيا را بر آخرت ترجيح مـي دارد كه بعضي »ابراهيم«در اول سوره مباركه  ٦.شده است

در  ،دهنـد يعني دنيا را بر آخرت تـرجيح مـي   ؛﴾الْآخرة الْحياةَ الدنيا علَیيستحبونَ ﴿ :اين است »ابراهيم«مباركه 

                                                
  .١٩. سوره مريم, آيه١

  .٤٩سوره شوری, آيه .  ٢
  .٥. سوره علق, آيه٣
  .١١٣. سوره نساء, آيه٤
  .٥٠. سوره شوری, آيه٥
 مؤثرا حبا الخيل أحببت أو إياه محبا الصلاة هو و ربي ذكر على الخيل حب آثرت إني المراد و علی، بمعنى »عن« و الإيثار معنى مضمن ﴿أَحببت﴾ إن: قالوا«؛ ٢٠٣، ص١٧. تفسير الميزان، ج٦

 ».الشمس غربت حتى الصلاة عن الخيل من علي عرض بما فاشتغلت ربي ذكر على إياه



 

  ١٧ از   ٩شماره صفحه:   / ١٠ه ص جلسه تفسير سور

 ؛دهدتجاوز را نشان مي ﴾عن﴿كه كلمه  ﴾أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي﴿شده است  تضمينکه ند جا هم گفتاين

نماز است و آيا نماز, نماز واجب است  ﴾ذكْرِ ربي﴿هاي رزمي مرا از ياد خدا باز داشت. آيا اين يعني محبت اين اسب

  ؟زاست يا وقت فضيلت استاگر نماز واجب است وقت اج ؟يا نافله است

  فروعاتی مانند نماز نافله که در آن زمان نبود. :پرسش

كُتب علَيكُم ﴿درباره روزه فرمود:  ١،﴾الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً یإِنَّ الصلاَةَ كَانت علَ﴿درباره نماز فرمود:  ،بود پاسخ:

بِالصلاة و الزكاة ما دمـت   أَوصاني﴿در جريان حضرت مسيح فرمود:  ٢،﴾بلكُمالصيام كَما كُتب علَي الَّذين من قَ

 ٤،﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴿ یخاص سبکمنتها در هر شريعتي به  ،نماز در همه اديان شرايع بود ٣﴾حيا

  براي انبياي قبلي بود. پس، ﴾حيا بِالصلاة و الزكاة ما دمت أَوصاني﴿وگرنه 

مستحضريد  ٥.گويند اين مربوط به وقت فضيلت استو بعضي از بزرگان ديگر مي تبيانمرحوم شيخ طوسي در 

يك وقت اختصاصي است, يك وقت اشتراكي  :عنايت كرديد كه براي نماز چهار وقت استهم هاي فقهي در كتابو 

 که فقهي آمده هایمنظّماً در كتابو همه اوقات چهارگانه مرتباً  ؛جزاستيك وقت ا و است, يك وقت فضيلت است

وقـت   زمـانی چه  و وقت مشترك است زمانیچه  ،وقت فضيلت است زمانیوقت اختصاصي است, چه  زمانیچه 

وقـت اجـزا بـود يـا وقـت       ؟نماز نافله بود ؟واجب بود , نمازنماز لِاص ؟كدام وقت فوت شده استحالا  ؛اجزاست

هيچ دليلي نداريم كـه   ،كه يكي از اينها باشديم هد احتمالمی توانيم ما وقتي  كدام از اينها نيست.هيچ ؟لت بودفضي

مستحباتشـان   و اوقاتشان, شريعتشان, نوافلشان است؛ گذاشتهكنار را  خود نماز واجب وا ـ  خداي ناكردهـ بگوييم  

زبانمان  وهمين كه ما احتمال عقلايي بدهيم دستمان  ،﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴿ كداممنتها هررا داشتند، 

فرمايد ايـن  اينكه مرحوم شيخ طوسي مي ؛سازگار نيست ايشان باز نيست كه بگوييم اين خلاف كرده و با عصمت

                                                
  .١٠٣. سوره نساء, آيه١
  .١٨٣. سوره بقره, آيه٢
  .٣١. سوره مريم, آيه٣
  .٤٨. سوره مائده, آيه٤
  .٥٦٠ص ،٨ج القرآن، تفسير في . التبيان٥



 

  ١٧ از   ١٠شماره صفحه:   / ١٠ه ص جلسه تفسير سور

است كه اگر براي ما مسلّم شد كه منظور غرض اين  .باشد یوقت فضيلت يا نافله را از دست داده شايد سخن حق

و  »اهـم «وقت اجزاست سه, آن وقت مسـئله  در از ذكر, نماز است يك و نماز واجب است دو و اينكه تأخير شده 

اول  ،بسته است آن اما عرض كرديم ما در وسطي هستيم كه دو طرف .شودکه مطرح ممكن است  مانند آنو  »مهم«

اي قصه .دارد »حسن مآب«دارد و  »زلفا«فرمايد اين آخر ميدر عبد خوبي بود, بود و » أواب« وفرمايد اخدا مي

بگوييم مثلاً خلاف كرده يا که زبانمان باز نيست  ،كندخدا دارد مدح و ثنا واجلال و تكريم مي آن اول و آخردر كه 

   كنيم.ن ذات مقدس حمل ها را بايد در مدار فضيلت و عصمت ايتمام اين حرفاست، واجبي را ترك كرده 

 ضرورت بررسي حجيت روايات در جريان سليمان و شمس و رد آن

 رد مسئله روايات نبود سخن از شمس و گرچه اگر ،خود روايات هم يكسان نيست و آفتاب نيست ی ازنام اصلاً

   شمس هم مطرح نبود.

  شود؟جا چگونه توجيح میآن :پرسش

اينكـه نمـاز    , ما دليلي نـداريم بـر  نافله باشدكن است كه وقت فضيلت باشد, طور است ممجا هم همينآنپاسخ: 

حتي جريان طلوع شمس از مغرب عالَم هم اين را برخي  ؛اصل رد شمس بله ممكن استاست، ترك شده  آا واجب

سـتوايي بـه   و منطقـه ا زمين و تغيير جهت زمين و تبديل قطب به منطقه استوايي  گفتند در اثر سير ١از اهل تفسير

اين حرفي است كه  ؛شود مشرق و آفتاب از مغرب طلوع كندب، مغرب شود مغرببکه مشرق  كم ممكن استكمقطب 

 ،در يك زمان خاصي است ٢»من مغرِبِها الشمس تطْلُع حتی«اين غيب نيست و دان و منجمين گفتند رياضيبزرگان 

اينها جزء امور عادي  ،شود مغرببمشرق  و شود مشرقبکه مغرب برگردد  آن اوضاع وممكن است وضع كره زمين 

  عقلي نيست.  و محالاست 

                                                
  .٤٢٩ص ،٣ج المعاني، . بيان١
  .١٠، ص٥. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
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گويد اين فخررازي ميجناب دارد كه  »عشي«فقط كلمه  ،از شمس هيچ سخني نيست غرض اين است كه در آيه

 »عشي«م فرمود اين كلمه ه (رضوان االله عليه)سيدناالاستادو  ١»شمس«اي است براي سخن از قرينه »عشي«كلمه 

غـروب   نزديـک كـه بـه    »عشي«به قرينه و برگردد  »شمس«به توارت﴾ ﴿ضمير  تا ٢بدون تناسب با شمس نيست

حركـت  و ديدنـد  اين است سـاني كـه مـي    بر توارت﴾﴿ظاهراما  ؛جا مستتر استايني در »شمس«است بگوييم 

  . دينها را برگردانا ؛﴾ردوها﴿بعد فرمود:  ،مستور شدندكردند مي

که ساق و گردن  بهآب را  يعني ؛﴾بِالسوقِ و الْأَعناقِ﴿در اين روايات كه رد شمس شد و حضرت وضو گرفت و 

بـراي اينكـه اگـر شـخص      ،اين هم خيلي هماهنـگ نيسـت  رساند که طهارت آا بود وضوي آا بود و علامت 

و  »اعناق«هم و جمع است  »سوق«چون هم  ،نيستصحيح  »وقس« و» اعناق«سليمان(سلام االله عليه) است ديگر 

 و را مفرد بياورد» طَفق«اگر اما  ،﴾بِالسوقِ و الْأَعناقِ﴿يعني شروع كردند  ؛»طفقواف«اگر جمعيت است بايد بفرمايد 

 ـهـا و خيـل  به همان اسب ﴾توارت﴿اين مؤيد آن است كه ضمير  ،را جمع بياورد »اعناق«و  »سوق« اي نظـامي  ه

يي كه از هاهاي اين اسبگردنها و ساقآا را برگرداندند وجود مبارك سليمان به  ﴾ردوها﴿گردد وقتي كه برمي

 حداقل روايـت فقهـي   و تنظيمشان كرده و مانند آن. به هر تقدير اگر روايت معتبر باشد ،دست زده اينها سان ديده

  كند.تواند اكتفا انسان مي به اين مقدار از حجت باشد ،دهدفتوا تواند ري كه در فقه آدم ميطوهمان ،باشد

  است.» لثّتم« به جا همحلّ مشکل اين :پرسش

جا اين ؛هر دو ممكن است و ضمير يا اين است يا آن بر اينکه حالا چه دليلي استجا چه تمثّلی و ايننه, پاسخ: 

 ممكن است ﴾الصافنات الْجِياد﴿رد اين  وهم ممكن استهم رد شمس باشد  :هم آن ممكن استو هم اين ممكن است 

 ،اين كارهامانند  وحمايت كردند  آازد, سان ديدند, از  آا ساق و را برگرداندند دست به گردنفرمود اينها  ,باشد

                                                
  .٣٩٠ص ،٢٦ج الغيب، . مفاتيح١
 .٢٠٦، ص١٧. تفسير الميزان، ج٢
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لكـن   ،سـازگارتر اسـت   ﴾الصافنات الْجِياد﴿با آن  ظاهر منتها ،حمل شود آن به ظاهراينها هيچ محذوري ندارد كه 

  كند.مسئله رد شمس را مطرح مي روايات

 محذور نداشتن اخذ ظاهر روايات جريان سليمان(عليه السلام)

  ؟»عن ذکر ربی و غفلت أغفلت«يا » غفلت عن ذکر ربی«يا  »عن ذکر ربی غفلَ«بالاخره بگوييم :پرسش

آيا از شـكرگزاري غافـل    ؛است »تصلا« آن اديقيكي از مص ،هم مصاديق فراوان دارد ﴾ذكْرِ ربي﴿پاسخ: 

اگر روايـات   ؟!از سپاسگزاري كه خداي سبحان اين نعمت را به من داد غافل شدند يا از نماز غافل شدند ؟!شدند

. است دهشكه مشخص است  طبق بعضي از روايات  ؟است »تصلا« ،»ذكر«فهميديم منظور از نبود ما از كجا مي

بعضـي از   ،خيلـي شـفاف نيسـت   نقل كردنـد   (رضوان االله عليه)كلينياز مرحوم  الفوائدكترر بخشي از رواياتي كه د

روايات اصلاً محذوري ندارد كه ما اين را بر ظاهر آن ولي به هر حال بر فرض تماميت  ؛افت نيستروايات هم بي

است يا ترك وقت فضيلت ممكن  هم رد شمس ممكن است و هم ترك نافله ممكن ،نيست »تمثّل«نيازي به و حمل كنيم 

  اين دليلي نيست.بر  ،كه نماز واجب را حضرت از دست دادكدام از اينها دليل نيست هيچ ،است

  کنيم؟ عملاً يکیرا  فعلی که اشراب شدهحالا چرا ما اصلاً پرسش: 

 ـ  فهماند, تجاوز را مـي اعراض را مي ﴾عن﴿براي اينكه  پاسخ: ترجيح دادم من اوز باشـد نظـير   فهمانـد, اگـر تج

﴿ةرلَي الْآخيا عنياةَ الدونَ الْحبحتسكنند و قهراً از آخرت غفلت مي ،دهنديعني اين دنيا را بر آخرت ترجيح مي ؛﴾ي

غـرض ايـن   ». آثرت« يعني ؛هم تضمين شده باشد ﴾أَحببت﴿ وسازگار باشد  ﴾عن﴿پردازند كه اين با به دنيا مي

اكثـر مفسـران بـه     ؛يكي اظهرو منتها يكي ممكن است ظاهر باشد  ،محذوري ندارد شود هيچر حمل است كه به ظاه

أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي حتي ﴿برگرداندند.  ﴾الصافنات الْجِياد﴿تعبير مرحوم شيخ طوسي اين را به همان 
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 تـوارت  حتی« ،»عشي«ا طبق رواياتي كه دارد به قرينه ي ﴾لْحجابِبِا﴿ »دصافنات جيا«اين  ﴾توارت بِالْحجابِ

سمابِ الشج١.»بِالْح   

  منافات ندارد؟ ٢﴾ميهِلهِلا ت جالٌرِاستاد! اين با ﴿ :پرسش

كـه   دفعتـاً  ه شدديددفاع هشت ساله از نزديك هاي بحبوحهدر  .در مسئله نظامي بود و خيركار  چون ،نهپاسخ: 

» مهـم «را بـر   »اهـم «منتها حالا آا فعل  ،مغرب شده بينند کهند يك وقت ميستهشغول ساماندهي امور نظامي م

دارد  حکمرانيك که نظامي است  و کاراين مسئله نظامي است  ،و مانند آن , گاهي نماز خوف استدادندترجيح می

  كه نيست. »ابراهيم«آيه سه سوره مباركه امر تشريفاتي و امور دنيايي نظير يک اين مسئله  ،بيندسان مي

 تبيين جريان آزمون سليمان(عليه السلام) در پذيرفته نشدن دعاي او در حق بيمار

حضـرت داود   او ما آزموني نسبت بـه پـدر   ؛﴾كُرسيه جسداً ثُم أَناب و لَقَد فَتنا سلَيمانَ و أَلْقَينا علي﴿فرمود: 

كه كودكي يا بيماري بـود كـه او    اين بودآزمون ما نسبت به او  سليمان داريم؛ هم نسبت به خودآزموني  و داشتيم

قرار داديم تا معلوم شود كه قضا او  تشكيلات و ما جسد مردهٴ او را روي آن ميز ،مند بود كه اين شفا پيدا كندعلاقه

داند; ولي ايـن اصـل   ان مصلحت خود را نميچون خيلي از چيزهاست كه انس ،و قَدر الهي بر هر دعايي مقدم است

دستي كه به طرف خدا دراز شد ممكن نيست خالي  ؛شودكلي در اسلام هست به معناي اعم كه شامل همه اديان مي

ير ماست به ما بده و ايـن وظيفـه را   ما اين است كه در دعا بگوييم خدايا آنچه خ منتها وظيفه ؛اين هست ،برگردد

اگر آن خواسته را كه  ،هايمان را مطرح كنيماجازه دادند كه مثلاً خواسته و م يا به ما دستور دادندكنيگاهي عمل نمي

اي از سيئات مـا  اگر آن خواسته مصلحت نبود سيئه و كندمطرح كرديم مصلحت بود همان خواسته را خدا عطا مي

 ؛جواب دعا هستباب اين سه قسمت در  ؛زايدافاي بر حسنات ما مياي نداشتيم حسنهبخشد, اگر سيئهرا خدا مي

بعضي از ائمه ديگر(عليهم السلام) نقل شده است كه اينها وقتي دستشـان بـه دعـا     و وجود مبارك امام سجاداز لذا 

                                                
  .٢٠٢, ص١. من لا يحضره الفقيه, ج١

  .٣٧. سوره نور, آيه ٢
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 و بوسـيدند اين دست را مي هم گاهي و ماليدندگرداندند به صورت مباركشان ميبرمي وقتی دست را شددراز مي

منتـها انسـان بايـد     ؛شود و خالي برگرددممكن نيست دستي به طرف خدا دراز  ،خالي برنگشت گفتند اين دستمي

هاي قبلي هم شايد اين قصه عـرض  در نوبت .شد پيشنهاد ندهد »ةالدعومستجاب«حالا بر فرض که مواظب باشد 

كشـتي هـم در اثـر آن    که  اينها سوار كشتي شدند ،شد برخي از اولياي الهي كه شناخته شده بودند به استجابت دعا

جـا  ايـن  ،جا جاي دعا نيسـت كن, گفت اينکه به او گفتند دعا طوفان و سونامي و اينها در آستانه غرق شدن بود 

كسي كه بداند كجا جاي دعاست, كجا  ؛»ةالدعومستجاب«شوند كساني كه به اين مقام برسند مي ؛جاي تسليم است

گفـت   ،آن بده وگويد به من اين كسي كه اهل تسليم است ديگر نمي آن ؛صبر استجاي خواستن است, كجا جاي 

 ،كندکه چه وقت دعا شناسد فرصت را مي ،شناسدكه وليّ خداست زمين و زمان را ميجا جاي تسليم است. آناين

مود ما فرکه آزموني براي وجود مبارك سليمان اتفاق افتاد  .چطور دعا نكند ، وچطور دعا بكند ،چه وقت دعا نكند

در جريان گوساله سامري خداي سبحان براي  .روح استجسد همان بدن بي روی ميز او قرار داديم؛بر جسدي را 

فَأَخرج لَهـم عجـلاً جسـداً لَـه     ﴿چيزي را زنده نكرد فرمـود:   و اينكه بفهماند او گوساله نياورد او حيواني نياورد

وارنه  ٣﴾خ»كردكاري تعبيه كرد كه صدا مي و تنديسي از گوساله آورد او ، بلکهنياورده او گوسال» وارعجلاً له خ، 

فَـأَخرج  ﴿براي اينكه بفهماند روح به او نداد  ،﴾خوار﴿و بين  ﴾عجلاً﴿بين  ﴾جسداً﴿اين كلمه  .حيات نداده بود

وارخ داً لَهسلاً ججع مرا  »فـرس «», قهنـا  حيـوانٌ «گوينـد  را مي »حمار«, »رحيوان خائ«گويند گاو را مي ﴾لَه

گويند و انسان را مي »حيوانٌ طائر«گويند , مرغ را مي»سابح حيوانٌ«گويند اهي را ميم» اهلص حيوانٌ«گويند مي

جـا هـم خداونـد    ايـن  .يعني حيات نداشـت  ؛﴾فَأَخرج لَهم عجلاً جسداً لَه خوار﴿اينكه فرمود:  ،»حيوانٌ ناطق«

اين كودك  ،شودكرد كه اين دعايش مستجاب ميفكر مي او همو  ﴾كُرسيه جسداً علي﴿بر او جسدي را  ﴾قَيناأَلْ﴿

ها و متوجه شد كه در نيايش ،﴾ثُم أَناب﴿ديگر مرد که د فهميبعد  ،شودپذيرد و معالجه مييا غير كودك درمان مي

  ! يمهست خدايا اين را انجام بدهصلحت اگر م ،دعا كردن بايد تسليم محض باشد
                                                

  .٨٨. سوره طه, آيه٣
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 عدم توانايي انسان در تفسير مسير حكمت الهي با توسل

هيچ چيزي بر آن حـاكم   وبه مترله قانون اساسي است  کهاين از بيانات نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) است 

 بعضـي از اطلاقـات   و ومـات بعضـي از عم  اصـول،  فرمايشات ائمه(عليهم السلام) جزء دانيد بعضي ازمي ـ  نيست

 ،هـم از همـين قبيـل اسـت     صحيفهاين بيان نوراني امام سجاد در  ـ ندباشمی تقييدند كه غير قابل تخصيص و هست

شود مسير حكمت تو را عـوض كـرد   نمي اي خدايي كه با هيچ وسيله ٤؛»ائلُوسحكْمته الْ لَا تبدلُ يا من«فرمود: 

اما با توسل  ،دستور داديرا هم به نماز, هم به روزه, هم به ولايت اينها ی، دستور هم داد و است توسل چيز خوبي

 لَا تبـدلُ  يا من«اين شدني نيست  ،حكيمانه كني غيرِكاري معاذ االله ـ   ـ و را تغيير بدهي وت شود مسير حكمتنمي

اما حكمت ذات اقدس  ،كردهمه قداست و قُربي كه داشت دعا مي حالا وجود مبارك سليمان با .»حكْمته الْوسائلُ

چـون   ،بعد او هـم انابـه كـرد   که  ﴾كُرسيه جسداً أَلْقَينا علي﴿ .تا فلان وقت باشد او كرد كه حياتالهي اقتضا مي

   .﴾قالَ رب اغْفر لي﴿بود مراجعه كرد  »اواب« و »منيب«

 منافات آن با كرامت او تقاضاي ملك اختصاصي و عدم

 و هب لي رب اغْفر لي﴿عرض كرد به من چيزي بده كه براي ديگران نباشد  ؛بعد خواسته خودش را مطرح كرد

 ولي ؛حالا سابقاً بود ممكن است ،كسي اين ملك را نداشته باشد ؛﴾لأَحد من بعدي إِنك أَنت الْوهاب ملْكاً لا ينبغي

   .نداشته باشد »لاحقه«

 ،چيزي اختصاصي به مـن بـده  اينکه  و بخل ورزيد، آيا چنين است يا »ضنت«كه است  جا احتمال اينحالا اين

ممكن اسـت بـه    ،دهي مخصوص من باشدولي اينكه به من مي ؛دهيممكن است كه به ديگري چيزي تر از اين مي

ن جزء اختصاصي من باشد. چند جواب درباره اين حرف گفتـه شـد   ولي اي ؛ديگران چيزهاي برتر و تر عطا كني

ظهور که وجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه)  و كه اين يعني چه؟ با اينكه وجود مبارك پيغمبر اين را داشت

                                                
  .١٣دعای، ةالسجادي ة. الصحيف٤
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يعني  ٥؛﴾ر و رواحها شهرو لسلَيمانَ الريح غُدوها شه﴿اينكه فرمود ما باد را بر او مسخر كرديم  ،داردرا كند اين مي

يعني اين بادي كه در اختيار سليمان  ؛كندعصر و شامگاه راه يك ماهه را طي مي ،كندبامداد راه يك ماهه را طي مي

يك طول خواست حركت كند در اگر يك روز مي ؛يك ماه رفت؛ بامداد يك ماه, عصردو ماه را ميبود يك روز راه 

غُدوها ﴿كه  ٦﴾فَسخرنا لَه الريح﴿اين باد را  ،خدا هم اين نعمت را به او دادو كرد ا طي ميروز, راه شصت روزه ر

رهها شواحر و رهجلالي كه خداي سبحان در جريان حضرت سـليمان قبـل و بعـد ايـن      ،﴾شاما اين با كرامت و ا

نـه, ممكـن اسـت بـه      ؛ه من را بر ديگري ترجيح بـده زيرا سليمان عرض نكرد ك ،كند مخالفت نداردها ذكر ميقصه

   .ولي يك چيز اختصاصي به من بده بدهی؛دهي ديگري خيلي تر از آن چيزي كه به من مي

 دو توجيه ديگر بر تقاضاي سليمان به ملك اختصاصي

كـه بـه مـن    ولي اينتر از اين باشد مـن حـرفي نـدارم؛     ممكن است به ديگري چيزي بدهد كه مثل اين باشد يا

اما اظهار نكنند و  ،جواب دادند: يكي اينكه ديگران ممكن است داشته باشند گونهدهي به كسي نده. اين را چند مي

داود كه يك شخصيت حقيقي دارد بنبه عنوان سليمان وگفتند ااين است که جوابي كه برخي از عرفاي ديگر دادند 

 ـرا اين  ،ي اين نخواستبرا ،سليمان است و يك فرد عادي است او و نام اگـر اوليـاي    ؛خواسـت  یبراي مقام خاص

ري كـه  بزرگـوا آن  .همان سـليمان اسـت   وا ،همان است هاي كامل به اين مقام برسند اوانديگر, ائمه و انبيا و انس

در اين براي اين مقام بود كـه مـن    .گويد بر خلاف دعاي سليمان نبودايشان مي ،گويد اولياي ديگر هم داشتندمي

غير از  وا ،ديگران هم به همين مقام رسيدند و اين وصف را داشتند ،اين مقام داراي اين سمت باشد ،مهست اين مقام

اگر مقـام  و اين دعا آن نيست  ،داود است شخصيت حقيقي استبناگر منظور سليمان .كس ديگري نيست سليمان

 ***انگشت سـليماني نباشـد    گر«مقام برسد به اين  اين مقام خاص سليماني هر كهدر بله  ،خاص سليماني است

                                                
  .١٢. سوره سبأ, آيه٥
  .٣٦وره ص, آيه. س٦
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خيلي  ؛بيگانه نيست ،ديگري نيستو برسد همان است  یاگر كسي به مقام سليمان ١,»نقش نگيني هدچه خاصيت د

گويد براي مقـام  كسي مي ؛اصلاً اين گفتن ندارد ،است اينکه حسدكسي بيايد دنبال  .اين حرف, حرف لطيفي است

اگر به آن مقـام رسـيديد    ،گر آن مقام بود انگشتري كه به دست گرفتي جن و انس تابع آن هستندا ،سليماني است

﴿يحالر نا لَهرخكه  ﴾فَس﴿رهها شواحر و رهها شواين مطلب است. نصيب اوست. اين دو جواب, حداقلّ ﴾غُد  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٤٨٣. ديوان حافظ، غزل١


